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 : عزیز آموزان دانش با سخنی

 فارسی ادبیات املای و لغت بخش در املا برای مهم لغات

 از کش   هشایی  لغشت  بایش   ششما  کش   اسشت  امشلا  بش   مربشو   بخشش  فارسی املای و لغت بخش از دیگر قسمت

 بتوانیش   تشا  کدیش   مطالعش   خشوبی  بش   بخشش  ایش   در را هسشتد   برخشوردار  اهمیشت زیشادی   از املایی لحاظ

 نگشارش  نحشوه  بشا  خشوبی  بش   بایش   ششما  هشا  کلمش   از زیادی معمولا تع اد .اموزی یب خوبی ب  را ها آن نگارش

 بش   مربشو   لغشات  کش   اسشت  ایش   باششی   توجش  داششت    آن بش   بای  ک  مهمی بسیار نکت  .شوی  آشدا ها آن

 از هسشتد   فارسشی  کتشا   کش  در  لغشاتی  تمشامی  کلشی  صشورت  ب  و دهد  نمی تشکیل کلمات ای  تدها را املا

 و مطالعش  کشرده   را هشا  آن خشوبی  بش   بایش   ششما  کش   هسشتد   برخشوردار  زیادی بسیار اهمیت از املایی لحاظ

 .بدویسی  را ها آن درستی ب  ک  بگیری  یاد

 املا تمرین از قبل مهم نکاتی

 در درس هر کلمات نوشت  با و بکشی  خط آن مشکل کلمات زیر و بخوانی  را فارسی های درس مت  کل ابت ا*

 می ثابت ذه  در آنها شکل دی ن راه از فقط ها کلم  چون بسپاری  خاطر ب  را کلمات صحیح شکل تمری  دفتر

 . مان 

 . نشوی  تردی  دچار کلم  نوشت  در تا باشی  داشت  یاد ب  را کلمات خانوادۀ هم دارد امکان ک  جایی تا* 

 . دارد بسزایی تأثیر کلم  آن صحیح شکل نوشت  در چون باشی  داشت  یاد را لغات معدی کدی  سعی* 

 روان صورت ب  را می گردد مت  ها پیشدهاد املایی نوبت اول ودوم را بررسی کدی   های مت نمون    پایان در* 

 را آن صحیح شکل تمری  دفتر در هم باز و کدی  مشخص را آن مشکل لغات نمایی ک  سعی و بخوانی  خوانی

 ) بار چد  یا بار یک ( . بدویسی 

 عزیز آموزان دانش شما همراهی از سپاس با

 رودان شهرستان اولّ متوسطه ادبیات سرگروه سولقانی احمدی علی                                                            

 1399ماه اردیبهشت                                                                                                                                 

 



 

 

 :ستایش

فایی ش ب  ت ریج ش خطابخش ش پوزش پذیرش متفق ش الهیتش ش کُد  ش ماهیتش ش ماورای جلالش ش بصََرش مُدتهای جمالش ش تأمل ش ص

 مُحال ش مصطفی حاصل ش

 

 
 درس اول:پیش ازای  ها

قصر ش قص  هاش الماس ش بُرجَش ش عاج وبلور ش رع  و برق ش طدی  ش سیل وطوفان ش نعرۀ توفد ه اش ش حضور ش پرس وجو ش تصویر 

 ش قص  ش خلوت ش وضویی ش بی کید  ش بوریا

 

 

 

 

 



 

  -بفروش  –انبوه  –صحرا  –اربابش 

 

 

 
 درس دوم: خو  جهان را ببی 

دلایل ش خالق بی همتا ش اسرار پیچی ۀ حکیمان  ش خفاّشان ش چونان چراغی ش پرتو ش اصلی ش ح ق  ش متداسب ش پای داس ماند  ش 

 جلوۀ خاصی ق رت ش دفع ش جث  ش طاووس ش خزان دی ه ش زَرنا  ش

 

 
 

 شعر:صورتگر ماهر

مکار ش کای  ش تصاویر ش قاه قاه ش هجر ش زار زار ش صورتگر ماهر ش بی تقلی  ا ش نغز ک حیران ش خاک تاریک نژن 

 غیر ش صحفۀ هستی

 

 

 روان خوانی جوان  وسدگ

بال  –دعوت  –نجات  –شادی و طراوت  –بی حاصل  –تشدگی  –اطراف  –صورت  –آه  –ب  راحتی  –نفس  –شکافت  –ذرات ریز 

مردا   –خبره  –بوت  های خار  –بی صبری  –نظر  –افق  –سیرا   –چطور  –جست و جوی  –چد  لحظ   –سدجاقک  –های ظریف 

ان وه  –بی تا   –فشرده  –طعم گوارای آ   –آزار  –آهی کشی   –دشت بی حاصل  –سکوت تلخ  –اخم هایش  –خوا  راحت  –

 چشمۀپاک و زلالی –بهت و حیرت  –رطوبت دلپذیر  –بسیار 



 

 

 سوم: ارمغان ایراندرس 

گی وفرهیختگی ش تیره رأی ش خیره روی ش ارمغان ش خام  ش پیراست  نکه  ش درازنا ش سپد  فرو فروغ وفرزا

ازهرآلایش ش پلشتی ش ددی وب ی ش والایی ش میه  شکوهمد  ش خاستگاه ش گرد ش یلان پردل ش همگدان ش تبار ش 

ستبر وستوار ش هرآید  ش دریغ نورزد ش هان وهان ش خوار ش م ار ش نژاده وازاده ش نستوه ش بسد ه ش ب ان سان ش 

 .سپاس بگزار ش بی گزن 

 

 

بی اعتدا  –ب  پاس حقّی –قص   –ف ّ کوزه گری –ناسازگاری –درخواست کرد  –دستمزد  –فدون –ماهر و ورزی ه 

 در نظر ن اشتی . –در کوره بگذارم –لعا   –مرغو  تری   –رقابت  –رها کرد –

 

 

 

 

 



 

 
 

 درس چهارم:سفرشکفت 

حکیمی ش وضع بهتری ش الآن ش آه بلد  ش فرصت ها ش ثانی  شمار ش گذر ش مسخره ش بهتره ش حتّی ش تصوّری ش 

تصویر رویایی ش موفّق ش درآم ی عالی ش نصیب ش اعتبار ش کسب کرده ای  ش بی عاطف  ش آرمانی ش مدطقی ش 

ونشیب ش دائمی ش مهارت ها ش ابزار ش مراسم مذهبی ش جماعت ش آدا  خاص ش انسانیّت ش اصول ش ع هّ ش پرفراز 

حسّ وحال ش آراست  ش مشقّت ش استع ادها وضعف ها ش ارتبا  مؤثر ش تصمیم گیری ش ت بیر ش مداسب ش چیرگی 

 . ش احساسات وهیجانات ش مهر ش جست وجو ش طراوت

 
 

  درس ششم : راه نیکبختی

معدا تشخیص  –درست مت  خوانش  –مطابقت  –واژه تلفظّ  –های اصلی مهارت  –شمار فرصت  –افسان  و افسون 

صیت   ویژگی  –ای  مراحل طی  –مؤثّر خوان ن  – صو سی و پهلوانی  مت   –و خ محتوای  –و نیایش ستایش   –حما

–و خوشدود خرسد    –بپرهیز  –خیز سحر   –و نیک بختی سعادت   –و آهدگ لح   –و شدون ه  مخاطب  –ان رزی 

 کردن تأمّل  –ضررها  –زنهار 

 

     



 
 (52الی  51) صفحۀ  آدا  نیکان: هفتم درس 

جُدی  بغ ادی ش عارفان قرن سوم هجری ش مرُی ان ش احوال ش بُهلول ش طلب ش صحرایی ش ارشاد ش عرض کرد ش طعام خوردن ش 

بسمالله ش لقم  ش برخاست ش مُرش  خلق ش هدوز ش ب  ق ر ش بی موقع ش فهم مستمعان ش آدا  ش خواست برخیزد ش از بهر خ ا ش 

 ذکرحق ش وحس  وکید  بغُض ش رضا ش گون  ارزای  ص  ش شحرام حلال ش اصل ش فرع ش معترف  ش دعوی

 

 

 

 
 

 ( 55الی 53) صفحۀ درس : اخلاق رایان  ای

دست آورد های ج ی  علمی ش چگونگی زیست انسان ش استع اد خ ادادی ش بیفزای  ش چُرتک  ش چاپار ش اُسطرُلا  ش جامع  ومحیط 

 های سدّت ش فرهدگی وهدجارهای آدا  ش وپود تار ش فدّاوری ش تسلطّ ش کُل طور ب  ش رایان  ش چیرگی عصر ش اجتماعی  زن گی

 ش فضا ش امدیّت ش حرمت-ام  –فضای پاک  –حصار خانواده  ش تربیت ش رهاامعی ش اهل ش حریم ش ها وست  داد ش خاصّی ش اعتقادی

غر  ش ایدترنت ش مظاهر ش ضعیف ش  زدۀ علم ش تم ّن آورد ره-شکوه و حُرمت انسانی   ش اصلی هویّت ش امکانات ش ج ّی های آسیب

 سبب ش متعالی خلاقا ش مسیرکمال  طوفان خیز ش گِل ولای شفضایی سمت وسو ش مدظره ش روح انگیز ش جلوۀ جمال ش وارون  ش 

 .حقوق رعایت ش پایبد   ش فضایل -بُمب ویرانگر –هدجارهای اخلاقی  –ایدترنت  –حریم  –بی هیاهو   ش پوچی ش واسارت غفلت

 



 (58صفحۀ )  

 –اسرار التوحی   –انگشتری  –ب  غلط نیفتیم  –ابت ای خخویش  –جولاهگان  –خاطر  –ساعتی  –برخاستی  –وزارت  -جولاه 

 محمّ  ب  مدوّر 

 

 

 

 (60الی  59) صفحۀ  : آزادگیهشتم درس 

همی بُرد ش لدگ لدگان ش کای فرازن ه ش نوازن ه ش نژََن  ش جیب ش عزّت ش ح ِّ م  ش ثدا ش عطا ش سُفت  ش شکر گزاری ش  دلق ش خار ش

 . خِرف گشت  ش خواری ش خارکشی ش زی  ب  ش فلان ش خسی ش عزّ آزادی وآزادگی ام

 
 



 

 (66الی  63صفحۀ ) 

جعب  های خالی  –خمُپاره ان از ها  –سلاح ها و کلاه های آهدی  –هر لحظ   –ص ها آیید   –سطح لرزان  –گودال  –ساقۀ علف ها 

 -مُسلسل –سرنیزه و سیمیدوف  –سمُاق و سَمدو  –هفت سی   –ص ای شِلپ شِلپ  –خیس و گل آلود  –پوک  های مسی  –مُهماّت 

تع ادی  –سرای م   –وسط سدگر  –شُل  –مدتظر  –عجل   –نصف   –پوتی  ها  –گروهان  –زمزم   –ص اس شلیک  –مُشت و مال 

 پشتیبان . –دُعا  –جبه   –مهره های شطرنج  –بُمب 

 

 

 

 گریۀ امیر  –آشپز زادۀ وزیر  – :نوجوان باهوش نهم درس 

میرزاابوالقاسم فراهانی ش حفظ اشعار ومطالب ش ب  طور کامل ش نوه اش ش مجالس شعُرا ش معرّفی کرد ش قصی ه ش غزل ش لحظ  ای 

ش فوق العاده ش فلسف  ش استع اد بی نظیری ش قائم مقام ش  لهجۀ خاصّی - مکث کرد ش حلاوت ش زهر ش شاه  ش ساقی ش ارادت 

لک ذهدش ش طراوت ش تعارف کرد ش کاشف الکل ش خیره ش تأسف بار ش اسحاق ش بگذار لیاقت را ق -کاغذ ذه   سیاست ش هیاهو ش

هوش و  –هزاوۀ فراهان – ماتظمی ش لقب ش مدشأ خ ا ع ثابت کدم ش زکریای رازی ش رمی ه ش انیس ومونس ش هلهل  ش مقام ص ر

حقیقی . –وضع  –مسئول  –خطا   –ص ای رسا  –تحمّل  –قضا از  –خُرافات  –جهل و نادانی  –شیوع  –اطّلاع  –ماه صفر  –ذکاوت 

 



 

 
 دو نام   -: قلم سحر آمیز دهم  درس

اوج ر مرغی ش سقف غار ش یاد ش تصوزکمال ال ّی  به  -فضا را روش  می کرد  -نوک آن –قطره های آ   چال ران ش مقاومت دلیران  ش

 استانبول ش استعمار وبی ادگری  -هد   –مصر  قلم سحر آمیز ش طبیب ش   -زمزم   –شعر حافظ  ه ه  صبا ش سبا ش حیف ش طایر ش -

استعمال  –صادر –ی تاریخی ش مرجع تقلی  ش شیعیان ش تدباکو ش تحریم کد  ش فتوا  -نیرنگ استعمار  –عربی  –گفت و گو  –دعوت 

 - توطئ-انگلیس  –تدگدا –صلوات الله و سلام  علی   ش در حکم محارب  ش -

 

 
 :پرچم داران یازدهم درس 

پیکره ش ستم ها وگزن ها ش عزّت واراده ش دفاع مق ّس ش گستاخی  -احساس  –لحظ  های تلخ  ––ارادۀ اُستوار  –عزّت  –شکوهمد  

 جدب ش امریکایی حامیان ش -وحشیانۀ ص اّم  هجوم ش ناپذیر نفوذ ش س یّ -پهدۀ خ ایی   ش عظیم خیل ش تحمیلی جدگ  ها ش

ش تازش ش حماس  های شگفت انگیز ش تخصّص وتعهّ  ش سرزن ه وپاک آیی  ش مایۀ عزّت ش  دل زن ه و آزاده  -جوانان مؤم   ش وجوش

ش مأوا ش مسک  ش اهریم  ش ناموس ش   -عرص  ها  –شی ش عرص  ها ش آزاد مد خلاّقیّت ش زیور وشکوه  -مای وط  افتخار نسل ش سی

 .حبّ وط 



 

  

 

 : شیر حق وازدهم ددرس 

خَ و ش مأمور ش شیرهوا ش شهوت ش بادِ  -مرا بگذاشتی  –رحم بی محل  –عفو  –حیران  –کاهلی  –غزا  اخلاص عمل ش مُدزّه ش دَغَل ش 

 .ش سزا آز 

 
 

 

 –ب  اتّفاق  –واقف  –حیلت  –زر  –طراّری  –اِن شاء اللّ   –خزی خرم  –خز فروشان  –درمی  –خلل  –عقی تش  –آستی   –در راهی 

 -فای ه  –موضع  –اشتباه  -هان !

 

 
 

 : ادبیات انقلا سیزدهم درس 

معاصر ش جلوه ای ویژه ش فروپاشی نظام شاهدشاهی ش شورانگیز ش برجست  ش برپایۀ اصل ولایت فقی  ش اعتقاد ش مذهبی ش اصلی 

ش اعلام  -ه ف اصلی  -برخاست ش بدیان گذار ش تعالیم الهیازمیان  -وح ت  ش دو گانگی  –تری  عامل ش سبب استواری ش حقیقت 

ثار نظم ونثر ش جامع  ش مثدوی مولوی ش مدش آکردن  ش سرچشمۀ زایا ش ابزارها و عوامل گوناگون ش انسجام ش مقصود ش همۀ 

 ش ایثار ش صفا ش فضلیت ش یزیتس ستم ش تعهّ  ش شرافت ش گر جلوه ش ارزشی معیارهای ش  اجتماعی اشخاص ش اصولا ش واقعۀ عظیم

 . ها آرمان ش آثار محتوای -ستم ستیزی 



 

 

 
 

 درس سیزدهم :یاد حسی 

تپی ی ش عطشان ش نسل حی ر ش اصغر ش شط ش  تف ش سخدور ش دوات ش خام  ش آه وافسوس ش غرُقۀ بحر بلا ش می-واران  لح  سوگ 

 .فرات ش صف مَحشر ش کِلک ش رقم ش مکرّر کوثر ش

 

 

 

 

اعمال  –مح ودیت  –اصول و آرمان ها  –سُستی  –اُسرای ایرانی  –رژیم بعث  –اردوگاه های مخوف  –اصل و نسبش  -دوران اسارت 

نهایت  –طبق معمول  –صلیب سُرخ  –مأموران  –روحیۀ کسلی  –آسایشگاه  –شانزده جزء  –وضعیت نمره هایم  –ح یث  –حفظ  –

 –دهاتشان  –مضیق   –لحظ  –احوالپرسی  –محض  –محوّط   –مُصممّ  –راحت  –نهایت  –صاف و صادقی -یج ّقیافۀ –مقصود 

 –اِسارت  –هجّی کردن  –حافظ قرآن  –اصلاح  –تغییر  –فضیلت نماز  –اکثر اوقات  –تأثیر گذاری  –فی المجلس  –بهتری  فرصت 

  -مسُلّط  –مؤدّبان   –مترجم  –تبعی   –حسّاسیتی 

 

 



 

 

 

 کودکان سدگ  -درس شانزدهم : پرن ۀ آزادی

 ۀُسِ رچونان پرن ه اژی بیمداک ش دوزخ ش توفان ش تفدگ صیاّدی سدگ ل ش فلسطی  ش بی غلط تلفظّ کد  ش بعثت ش صعود ک  ش 

ش خیره کردن  ش چونان مشعل ش بشارت ش آه ش خیانت ها ومزدوری ها ش هرق ر ش غزّه ش حماس  ش بتازی  ش استوار ش گستره  المُدتهی

 . چهرۀ ق س ش رخسارۀ پرفروغش زیتون ش مهیاّ ش افقی ش 

 
 

 

 
 درس هف هم:راه خوشبختی

غدیمت بشماری  شبسا اشخاص ش نتیجۀ غفلت ش  -–غفلت  رصت ش ف -توفانی -مسلمّاًشکسپیر ش ساحل مقصود ش جزروم  ش 

اعمال وافعال ش اوقات  ش از فر  غرور ش تلف ش صرف  جویی ش مسرور ش صبرش توکّل ش اصلاًگذرعمر ش اعماق ش تا  وتحمّل ش شروع ش 

نت ش شعار ش اش عجول ش تفکر وتأمل ش اق ام تصمیم ش بلافاصل  ش تعلّل ش مرتّب ش معیّدی ش نشا  وشتا  واضطرا  ش مدحرف ش مت

خطای  مخصوص ش صرف کدیم ش نظام آفریدش ش مرتکب ش -عادات  ش سلسلۀ کائدات ش   -آید گان  –و خطر ایاّم پیری  راه پر خوف

 . ن امت ش حسرت ش ثمر ش محالانگشت   -خود 



 

 

 مت  های املایی نوبت اول و دومنمون  

 ب  نام خ ا

 مت  امتحان املای پای  ی هشتم 

خانواده کوچک تری  بخش اجتماع است و برای خود ،هدجار و حریم وقانون وآدابی دارد.  اهل هر خانواده متداسب با آن آدا          

و معیارهای اخلاقی تربیت می شون .وحریم و حرمت یک یگر و اجتماع را  پاس می دارن .   هرکس ب  آسانی نمی توان  حصار 

 فضای  پاک و ام  آن بشود.خانواده را فروریزد و وارد 

ون بهلول ب  ویران  ای رسی  بازنشست.جدی  ب  او رسی .  بهلول پرسی :آیا سخ  گفت  خود را می دانی؟عرض کرد :آری ، ب  چ     

 ق ر می گویم و بی موقع و بی حسا  نمی گویم.ب  ق ر فهم مستمعان می گویم.

نیاز دارد.زن گی،یک سفر است.م ّت ای  سفر برای ع ّه ای کم وبرای ع ّه ای دیگر ن گی کردن ب  یاد گیری اصول و روش هایی ز    

طولانی و پرفرازو نشیب است.اگر همیش  خود را یک مسافر ب  حسا  بیاوریم ،بای  ویژگی های یک مسافر دائمی را در خود ایجاد 

 ن آن بیاموزیم.کدیم.ومهارت های لازم را برای کم کردن دشواری های سفر و لذّت بخش کرد

ب  مورچ  وکوچکی جث  ی آن بدگر ک  چگون  عظمت خلقت او با چشم وان یش  ی انسان درک نمی شود.نگاه ک  چگون  روی زمی      

 راه می رود وبرای ب  دست آوردن روزی خود تلاش می کد .

 کتا  پایان تا اول از هشتم پای  املا آزمون

 

 ایعده برای و کم ای عده برای سفر این مدت است سفر یک زندگی دارد نیاز هایی روش و اصول یادگیری به کردن زندگی

 در را دائمی مسافر یک های ویژگی باید بیاوریم حساب به مسافر یک را خود همیشه اگر است نشیب و فراز پر و طولانی دیگر

 .بیاموزیم آن کردن بخش لذت و سفر های دشواری کردن کم برای را لازم مهارتهای و کنیم ایجاد خود در



 

 و آداب آن با متناسب خانواده هر اهل دارد آدابی و قانون و حریم و. هنجار خود برای و است اجتماع بخش کوچکترین خانواده

 حصار تواند نمی آسانی به کس هر و دارند می پاس را اجتماع و یکدیگر حرمت و حریم و شوند می تربیت اخلاقیمعیار های 

 .بشود آن امن و پاک فضای وارد و بریزد فرو را خانواده

 و عزت مایۀ که دارند پایدار و استوارقلل  همانند اسلامی میهن پاک و سرزنده جوانان و ایمان با و شاداب نوجوانان امروز

 در بزرگ خداوند لطف به و آرایند می نوآوری و خلاقیت شکوه و زیور به را وطن سیمای و فردایند و امروز هاینسل افتخار

 .افراشت برخواهند آزادمنشی و ای سرفراز سرود با را اسلامی ایران پرچم ها میدان و هاعرصه  همه

 انگشت شویم می خود خطای  متوجه رفت دست از که همین و داریم نمی پاس داریم را چه هر که ماست عادات از یکی این

 تلف از بهاست گران و عزیز وقت که باشیم داشته خاطر به باید همیشه بنابراین بریم نمی سودی و گزیم می دندان به ندامت

 باز شدن سپری که همین و گذرند می هم پی از دیگری از پس یکی روزها برد نخواهیم ثمری ندامت و  حسرت جز آن کردن

 .باشیم امیدوار آینده به و بگذرانیم آگاهانه را حال و بگیریم درس گذشته از است محال  آوردنشان

 نمون  املای نوبت دوم

خویشت  را خوار م ار ! زیرا در ای  روزگار، چشم وچراغ ایرانی ؛ ودر جهان ، گرامی تریدی ، پس دل از هرگون  آلایش و گمان        

 (32درباره خویش پاک ساز و بِرَهان. )درس سوم، صفح  

 تصوّر هم  از آید ه یک زن گی آرمانی، مدطقی و سرشار از عشق و عاطف  و انسانیت است.      

ای دیگر طولانی و پرفراز و نشیب است. )درس چهارم، صفح  ای کم و برای ع ّهزن گی، یک سفر است. م ّت ای  سفر برای ع ّه      

37) 

ای سرسبز وروح انگیز از جلوۀ ای باز ب  هر سمت وسو، ک  ممک  است مدظرهدجرهایدترنت، پدجره ای است رو ب  جهان بیرون، پ      

 (50جمال پروردگار را نشان ده  یا فضایی طوفان خیز وپر گِل ولای را پیش چشم آورد. ) درس ششم، صفح  

تقی را آزار می داد؛ ص ای استاد هیاهوی کلاغ ها سکوت باغ را می شکست. برف ب  آرامی می باری . ص ای کلاغ ها گوش محمّ        

 (65را از پشت درهای بست  ب  سختی می شدی . ) درس هشتم، صفح  

ای، نماید ۀ فکر و فرهدگ همان روزگار است. بهتری  راه برای آشدایی با ان یش  ها و باورهای هر جامع ، زبان هر جامع  در هر دوره      

 . (91)درس دوازدهم، صفح  «. ادبیات، بیان حال یک جامع  است»عبارت دیگرروی آوردن ب  ادبیات آن جامع  است، ب  

روزها یکی پس از دیگری، از پی هم می گذرن  و همی  ک  سپری ش ن ، باز آوردنشان محال است؛ از گذشت  درس بگیریم، حال      

  خر(،پاراگراف آ120،صفح  17را آگاهان  بگذرانیم و ب  آید ه امی وار باشیم. )درس 



 هشتم پای  املا مت 

 تب یل اخلاق ب  و عاطف  بی انسانی ب  آید ه در ک  گدج  نمی کسی خیال در هرگز جوانی نو در

 .است انسانیت و عاطفه و عشق از سرشار و ،منطقی آرمانی زندگی یک آید ه از هم  تصّور.  شود

 هنجارهای و اخلاق،آداب زبان، دین، ، ای ویژه سرزمین در ای جامعه هر و است اجتماعی موجودی انسان

 ها ستد و داد و ها برخورد در جامعه افراد. دارد خاصی های ارزش و اعتقادی،باورها های سنّت و فرهنگی

 . هستند اجتماعی آداب و اخلاقی هنجارهای و اعتقادات آن به پایبند

 نوبت اول

 جان و جسم  و فرهدگ و زبان و دی  ک  سرزمیدی  است  شکوهمد   و عزیز و بزرگ سرزمیدی  ، ایران

 .ماست ی پیکره از ای پاره اکدون و یافت  پرورش ان در تو و  م 

شا   ضطرا   و شتا   و ن  بای  ک  چدان زن گی با هدوز ،زیرا است  جوانان و نوجوانان های ویژگی از ا

شدا  سی  اگر. ن ارن  خبری روزگار گرم و  سرد  از ان و ش ه  آ   نکد  راهدمائی زن گی راه در را آنها ک

 . شون  مدحرف راست راه از است ،ممک 

ستی  . آی  پ ی  گوناگون عوامل و ابزارها یاری ب  ادبیات ست  ،زبان ادبیات پی ایش ابزار نخ  زبان.  ا

 . است سرزمی  یک اقوام همۀ وح ت و انسجام  ،عامل

 گفت خواهد  تو ب  روش   دلایلی ببری پی آفریدش راز ب  بتوانی تا گیری کار ب  را ات ان یش   اگر

 جث  کوچکی و مورچ  ب  .خرماست  بزرگ درخت آفری گار همان کوچک ی مورچ  ی آفریدد ه ک 

 ب  را ها دان  او . شود  نمی درک انسان  ی ان یش   و چشم  با او خلقت عظمت چگون  ک  بدگر آن ی

 . کوش  می زمستان خوراک برای گرما فصل در داردو می نگ  ویژه جایگاه در و برد می خود ی لان 

شم  و افزود خواهی ایران فروغ فرّو بر ک  تویی فرزن م شان   خواهی خیرگی ب  را جهانیان چ  . ک

شداس  را خود و ایران و بپوی و بجوی و بخوان  تورا آنک  پاس ب  بگزار سپاس  را پاک پروردگار و ب

 . برگزی  ایران فرزن 

 تب یل اخلاق ب  و عاطف  بی انسانی ب  آید ه در ک  گدج  نمی کسی خیال در هرگز نوجوانی در

 .است  انسانیّت  و عاطف  و عشق  از سرشار   و ،مدطقی آرمانی زن گی یک آید ه از هم  تصّور  . شود 

سخره  را عمر شتابان  گذر مبادا  های تجرب  از و نکدی  گوش ترهایتان بزرگ حرف ب  یا بگیری  م

 . نگیری  بهره آنان



 از نسدجی ه و نابجا ی ،استفاده ف  و علم ب  آراست  و ماشیدی ی جامع  ج ّی های آسیب از یکی

ست  امکاناتی ست  آم ه فراهم ک  ا صلی  هویت از را ما تا ان  ش ه  ابزاری یک هر گویی .ا  خویش ا

 . سازن  دور

 از ک  آهکی ای توده روی از و لغزی  می سقف  شکاف  از آ  های قطره . بود نمداک و تاریک غار،

 نور از ای باریک  . چکی  می غار سدگی  کف ب  آن نوک از و آم  می پایی  بود، آویزان سقف 

 کرد می روش  را فضا و تابی  می غار داخل ب  خورشی 

 

 

 نوبت اول

انسان موجودی اجتماعی است.و هرجامع  ای در سرزمی  ویژه ای ،دی ،زبان،اخلاق،آدا  و هدجارهای فرهدگی و    

 اعتقادی،باورهاوارزش های خاصّی دارد.سدّت های 

سکوت           ش .وگرن   ضای خ ا با ش . وآن گفت  برای ر ست با ش .ونیّت در سخ  گفت  نیز بای  اولّ ،دل ، پاک با در 

وخاموشی ،نیکوتروبهترباش .و درآدا  خوا  اصل ای  است ک  در دل تو بغض و کید  و حس  مسلمانان نباش  و        

 روی  .در ذکر حق باشی تا ب  خوا  

سفرزن گی هم ب  مهارت هایی نیاز دارد ک  ب ون آن ها ،زن گی آید ه پر مشقّت خواه  بود.     مهارت هایی نظیر:  

 خودآگاهی،ارتبا  مؤثّر،تصمیم گیری،چیرگی بر احساسات وهیجانات  وتفکّرخلاق

یان نژاده وآزاده    فرزن م!م  می دانم و بی گمانم ک  تو ایران را از ب  جان دوسششت می داری؛زیرا تو      بار ایران از ت

پ .                                                                                        ت می  یران  یاد ا نام و ب   داک اسشششت ودلششششان  ب تا یران  هر ا م جانششششان از  ک   تی                                                                                                                               هسششش

شود. نگاه        سان درک نمی  ش  ی ان شم وان ی ب  مور چ  و کوچکی جثّ  ی آن بدگر ک  چگون  عظمت خلقت اوباچ

ک  ک  چگون  روی زمی  راه می رود وبرای ب  دسششت آوردن روزی خود تلاش می کد .او دان  ها را ب  لان  ی خود            

گرما برای خوراک زمستان می کوش .اگر ان یش  کدی،از آفریدش     می برد ودر جایگاه ویژه،نگ  می دارد ودر فصل 

 مور چ  دچار شگفتی خواهی ش .

 نوبت اول

به مورچه و کوچکی جثه آن بنگر که چگونه عظمت خلقت او با چشم و اندیشه انسان درک نمی شود. نگاه کن 

 چگونه روی زمین راه می رود و برای کسب روزی خود تلاش می کند.



یهن شکوهمند ما، این خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان، این کانون روشنی و راستی، این آری، م   

کشور مردان گرد و یلان پر دل، دلیران و شیران، پهلوانانی نام دار سرزمینی است که ما بدان می نازیم و سر از 

 همگان بر می افرازیم.

در آینده به انسانی بی عاطفه و بد اخلاق تبدیل شود. تصور در نوجوانی، هرگز در خیال کسی نمی گنجد که    

 همه از آینده یک زندگی آرمانی، منطقی و سرشار از عشق و انسانیت است.

انسان موجودی اجتماعی است و هر جامعه ای در سرزمین ویژه ای، دین، زبان، اخلاق، آداب و هنجارهای    

 های خاصی دارد.فرهنگی و سنت های اعتقادی، باورها و ارزش 

در آداب خواب، اصل این است که بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد و در ذکر حق باشی تا به خواب روی.    

 جنبید دست بهلول را بوسید و او را دعا کرد.

 

 



 نمون  املای نو.بت اول

ا نسانی بی عاطف  وب اخلاق  گدج ک  درآید ه ب  درنوجوانی هرگزدرخیال کسی نمی

تصورّهم  ازآید ه یک زن گی آرمانی،مدطقی وسرشارازعشق وعاطف  .شود تب یل

 .ا ست وانسانیت

 ای،دی ،زبان،اخلاق،آدا  ویژه درسرزمی  ای وهرجامع  است اجتماعی موجودی انسان

 افرادجامع .دارد خاصی های اعتقادی،باورهاوارزش های وسدّت فرهدگی هدجارهای و

 اجتماعی وآدا  اخلاقی وهدجارهای اعتقادات آن هاودادوست هاپایبد ب  دربرخورد

 .هستد 

 و وجسم وفرهدگ وزبان دی  ک  سرزمیدی وعزیزوشکوهمد است بزرگ ایران،سرزمیدی

 .ۀ ماست پیکری از ا پاره واکدون یافت  پرورش وتودران م  جان

 چدانک  است،زیراهدوزبازن گی وجوانان نوجوانان های ازویژگی واضطرا  وشتا  نشا 

 راهدمائی زن گی آنهارادرراه اگرکسی.ن ارن  روزگارخبری ان وازسردوگرم بای آشداش ه

 .شون  مدحرف راست ازراه است نکد ،ممک 

 نمون  املای نوبت اول

پرهای طاووس چونان برگ خزان دی ه،می ریزد ودوباره می روی  تا دیگر بار شکل ورنگ زیبای گذشت  ی          

خود را بازیاب .اگر در تماشای یکی از آن ها دقّت کدی ،لحظ  ای ب  سرخی گل،ولحظ  ای دیگر ب  سبزی و گاه ب  

 زردی زرّنا  جلوه می کد .

کسی نمی گدج  ک  در آید ه ب  انسانی بی عاطف  وب  اخلاق تب یل شود.تصویر  جوانی هر گز در خیال در نو    

 هم  از آید ه یک زن گی آرمانی،مدطقی و سرشار از عشق و عاطف  وانسانیّت است.

رایان  ،ایدترنت،تلف  همراه ودیگر تولی ات علمی از مظاهر آفریدش گری انسان، ای  بد ه ی ضعیف خ اون  ،      

نت پدجره ای است رو ب  جهان بیرون،پدجره ای باز ب  هر سمت و سو ک  ممک  است مدظره ای سرسبز است.ایدتر

و روح انگیز از جلوه ی جمال پروردگار را نشان ده  یافضایی طوفان خیز و پر گل ولای را پیش چشم آورد وبوی 

 نا خوش آن فضای خان  ی شما را نیز فرا بگیرد.



خوا  ،اصل ای  است ک  در دل توبغض و کید  و حس  مسلمانان نباش  ودر ذکر حق در آدا  »بهلول گفت:     

 .«باشی تا ب  خوا  روی 

 نمون  املای نوبت اول

 کانون ای  رایان، روش  و دانایان و بخردان خاستگاه ای  ما، شکوهمد  میه 

 پهلوانانی شیران، و دلیران پردل، یلان گرد، مردان کشور ای  راستی، و روشدی

 .افرازیم می بر همگدان از سر و نازیم می ب ان ما ک  است سرزمیدی نام ار،

 و عاطف  بی انسانی ب  آید ه در ک  گدج  نمی کسی خیال در هرگز نوجوانی در

 و مدطقی آرمانی، زن گی یک آید ه، از هم  تصور .شود تب یل اخلاق ب 

 .است انسانیت و عاطف  و عشق  از سرشار

 ش ی، معترف خود نادانی ب  ک  اکدون کردی، می دانایی دعوی تو :گفت بهلول

 خوردن، در اصل و است فرع هم  گفتم تو ب  ک  ایدها ک  ب ان .آموزم می را تو

 درست نیت باش  پاک دل، اول، نیز، گفت  سخ  در .بای  حلال لقم  ک  آنست

 .باش 

 زبان، دی ، ای ویژه سرزمی  در ای جامع  هر و است اجتماعی موجودی انسان

 های ارزش و باورها اعتقادی، های سدت و فرهدگی هدجارهای و آدا  اخلاق

 خاصی

 و اعتقادات آن ب  پایبد  ست ها و داد و برخوردها در جامع  افراد .دارد

 .هستد  اجتماعی ادا  و اخلاقی  هدجارهای

 ۀجثّ و طاووس آفریدش دربارۀ لام،السّ علی  علی حضرت البلاغ ، نهج کتا  در



 .است آورده میان ب  سخ  نیز ها مورچ  ظریف

 نمون  املای نوبت دوم

خویشت  را خوار م ار ! زیرا در ای  روزگار، چشم وچراغ ایرانی ؛ ودر جهان ، گرامی تریدی ، پس دل از هرگون  آلایش و گمان        

 (32درباره خویش پاک ساز و بِرَهان. )درس سوم، صفح  

 تصوّر هم  از آید ه یک زن گی آرمانی، مدطقی و سرشار از عشق و عاطف  و انسانیت است.      

ای دیگر طولانی و پرفراز و نشیب است. )درس چهارم، صفح  ای کم و برای ع ّهزن گی، یک سفر است. م ّت ای  سفر برای ع ّه      

37) 

ای سرسبز وروح انگیز از جلوۀ ای باز ب  هر سمت وسو، ک  ممک  است مدظرهدجرهایدترنت، پدجره ای است رو ب  جهان بیرون، پ      

 (50جمال پروردگار را نشان ده  یا فضایی طوفان خیز وپر گِل ولای را پیش چشم آورد. ) درس ششم، صفح  

تقی را آزار می داد؛ ص ای استاد هیاهوی کلاغ ها سکوت باغ را می شکست. برف ب  آرامی می باری . ص ای کلاغ ها گوش محمّ        

 (65را از پشت درهای بست  ب  سختی می شدی . ) درس هشتم، صفح  

ای، نماید ۀ فکر و فرهدگ همان روزگار است. بهتری  راه برای آشدایی با ان یش  ها و باورهای هر جامع ، زبان هر جامع  در هر دوره      

 . (91)درس دوازدهم، صفح  «. ادبیات، بیان حال یک جامع  است»بارت دیگرروی آوردن ب  ادبیات آن جامع  است، ب  ع

روزها یکی پس از دیگری، از پی هم می گذرن  و همی  ک  سپری ش ن ، باز آوردنشان محال است؛ از گذشت  درس بگیریم، حال      

  ،پاراگراف آخر(120،صفح  17را آگاهان  بگذرانیم و ب  آید ه امی وار باشیم. )درس 

 نمون  املای نوبت اول

چهره ی جهان و چگونگی زیست انسان را دگرگون می سازد.  و دستاوردهای ج ی  علمی ، پیوست  علم و دانش

بشر ب  کمک عقل و استع اد خ ادادی خویش،تلاش می کد  تا ابزاری پ ی  آورد ک  رنج زن گی را کم کد  و بر 

 آسایش آن بیفزای 

اشی تا ب  ودر آدا  خوا  اصل ای  است ک  در دل تو بغض و کید  و حس  مسلمانان  نباش  و در ذکر حق ب     

 خوا  روی .جدی  دست بهلول را بوسی  و اورا دعا کرد.

زن گی کردن ب  یادگیری اصول و روش هایی نیاز دارد. زن گی  یک سفر است.م ّت ای  سفر برای ع هّ ای کم و     

ویژگی برای  ع هّ ای دیگر طولانی و پر فراز و نشیب است. اگر همیش  خود را یک مسافر ب  حسا  بیاوریم بای 

های یک مسافر دائمی را در خودایجاد کدیم  و مهارت های لازم را برای کم کردن دشواری های سفر و لذتّ بخش 

 کردن آن  بیاموزیم.



آری میه  شکوهمد  ما ،ای  خاستگاه بخردان و دانایان وروش  رایان ،ای  کانون روشدی و راستی،ای  کشور       

ک  ما ب ان می نازیم و سر از همگدان بر ، یران  ،پهلوانانی نام ار،سرزمیدی است مردان گرد،یلان پردل،دلیران و ش

 می افرازیم.

دو چشم سرخ و دو  ،  ، سخ  بگو ک  خ ا برای او   در مورد شگفتی آفریدش ملخ ،   اکدون اگر می خواهی     

و ب  او گوش پدهان و دهانی متداسب ان امش بخشی . ملخ حواسی نیرومد  و دو   بان آفری هتاچونان ماه ، ح ق   

 دن ان پیشی  دارد ک  گیاهان را می چید  و دو پای داس ماند  ک  اشیا را بر می دارد.

 نمون  املای نوبت دوم

فرزن م  ، م  می دانم ک  تو ایران را از ب  جان دوست می داری .زیرا تو از تبار ایرانیان نژاده و آزاده هستی        

 .از آن پاکان ک  جانشان  از مهر ایران تابداک است  و دلشان ب  نام ویاد ایران می تپ .

و جان برکفان ارتشی و سپاهی، ای  پهد  در دوران جدگ تحمیلی ، خیل عظیم نوجوانان و جوانان بسیجی        

ی خ ایی را ب  بدیانی  استوار و س ّی نفوذ ناپذیر  و پای ار در برابر هجوم وحشیان  ی ص ّام وحامیان آمریکایی او 

 تب یل کردن .

مع   وقتی شما ب  یک اثر ادبی ماند  شاهدام  ، گلستان و مثدوی مولوی رو می کدی  ،چهره ی انسان های آن جا   

و رفتار و مدش اجتماعی  اشخاص را پیش چشم خود داری . اصولا کلی  شداخت  هر ملّتی  ، ادبیّات آن ملّت 

 است.

ای کسی ک  دوره ی نوجوانی را می گذرانی  و از فر  غرور گمان می کدی روزگار درازی در پیش داری،حسا       

اپای ار و گذرا  است .عمر خود را تلف نک   . در وقت خویش کار خود را داشت  باش  ک  روز گار چون باد و ابر ،ن

 صرف  جویی ک   .ق ر امروز را ب ان و کار امروز را ب  فردا میفک .

 نمون  املای نوبت اول

خانواده ، کوچک تری  بخش اجتماع است و برای خود ، هدجار و حریم و قانون و آدابی دارد .اهل هر خانواده  ،    

متداسب با آن آدا  و معیارهای اخلاقی  ، تربیت می شون   و حریم و حرمت یک یگر و اجتماع را پاس می دارن  

 و وارد فضای پاک و ام  آن بشود.                                                .هر کس ب  آسانی نمی توان  حصار خانواده را فرو بریزد 

اکدون اگر می خواهی ، در مورد شگفتی های ملخ ، سخ  بگو ک  خ ا برای او دو چشم سرخ و دو ح ق  ، چونان ماه 

ی نیرومد  و دو دن ان پیشی  تابان آفری  ، و ب  او دو گوش پدهان و دهانی متداسب ان امش بخشی  .  ملخ ، حواس

 دارد ک  گیاهان را می چید  و دو پای داس ماند  ک  اشیا را برمی دارد .  

هان و هان ! خویشت  را خوار م ار ! زیرا در ای  روزگار ،چشم و چراغ ایران تویی ؛ و درجهان ، گرامی تریدی ؛        

ویش پاک ساز و برهان و ب ی  سخ  ، یاد آور ک  فرزن  پس دل از هر گون  آلایش و آلودگی و گمان درباره ی خ

 ایران و بیش  ی فرهدگ و اد  و ان یش  را  ، شیر ِ شیران هستی .



مبادا گذر شتابان عمر را ب  مسخره بگیری  .  یا ب  حرف بزرگ ترهایتان گوش نکدی  و از تجرب  های آنان ،       

بیست سال دیگر ، ب  خود یا ب  دیگری خواهی  گفت : ای کاش کسی را بهره نگیری  . اگر چدی  کدی  ، پانزده یا 

 داشتیم ک  ...

سفر زن گی هم ب  مهارت هایی نیاز دارد ک  ب ون آن ها ، زن گی آید ه ، پر مشقّت خواه  بود ، مهارت هایی         

 نظیر :

 ا وضعف ها ی خود.*  خود آگاهی : شداخت توانایی ها ، نیاز ها ، استع اده              

 *  ارتبا  مؤثّر : ارتبا  سدجی ه و درست با دیگران.             

 *  تصمیم گیری : ت بیر مداسب در موقعیّت های مهمّ زن گی .            

*  چیرگی بر احساسات و هیجانات : مهار احساسات گوناگون  ، ماند   : عشق ، خشم ، نفرت ، ترس و حتّی             

 ادیش

 *  تفکّر خلّاق : مهارت  در کشف و نو آوری ، جست و جوی راه حل های ج ی  برای رویارویی با مشکلات.           

 نمون  املای نوبت اول

   

 ا«ب  نام خ ایی ک  جان آفری                       سخ  گفت  ان ر زبان آفری  » 

است ک  خ اون  آن را در استوارتری  شکل بیافری ؛با بال های زیبا ک  از شگفت انگیز تری  پرن گان در آفریدش ،طاووس 

پرهای آن ب  روی یک یگر انبا شت  ش ه ودم کشی ه اش  ک  آن را چونان چتری گشوده است ک   طاووس آن را بر سر 

 (18خود سایبان می سازد.)صفح  

 

،ای  کانون روشدی و راستی ،ای  کشور مردان گرد،یلان میه  شکوهمد  ما،ای  خاستگاه بخردان و دانایان و روش  رأیان 

 (31پردل ،پهاوانانی نام ار،سرزمیدی ک  ما ب ان می نازیم وسر از همگدان بر می افرازیم.)صفح  

                    

تصور هم  از در نوجوانی ، هرگز در خیال کسی نمی گدج  ک  در آید ه ب  انسانی بی عاطف  و ب  اخلاق تب یل شود .     

 ( 37آید ه یک زن گی آرمانی ، مدطقی و سرشار از عشق و عاطف  و انسانیت است. ) صفح  

 

مت  حماسی با حالت پهلوانی و پیکار گران  خوان ه می هر مت  ب  تداسب درون مایۀ خود ،ویژگی و خصوصیتی دارد ؛    

 ( 44با حالت فروتدی و خاکساری خوان ه می شود. ) صفح  شود و متدی ک  ستایش و نیایش پروردگار را باز گو می کد  ، 

 

تو دعوی دانایی می کردی ،اکدون ک  ب  نادانی خود معترف ش ی ،تو را بیاموزم .ب ان ک  ایدها ک  تو گفتی »بهلول گفت:

 (48هم  فرع است و اصل در خوردن آن است ک  لقمۀ حلال بای .)صفح  

 

شیدی وآراست  ب  علم وف  استفادۀ نابجا و نسدجی ه از امکاناتی است ک  فراهم آم ه  یکی از آسیب های ج یّ جامعۀ ما  

است.علم وف  وهمۀ آنچ  از رهاورد دانش بشری ،پ ی  می آید ،زمانی مفی ن  ک  در راه خ مت ب  پیشرفت خلق خ ا ب  

    (50.)صفح   کار گرفت  شون  و انسان را در مسیر کمال و رسی ن ب  اخلاق متعالی ،کمک کدد 

 

محم  تقی سرانجام توانست با تلاش فراوان ب  مقام ص ر اعظمی برس  و لقب امیر کبیر بیاب  و مدشا خ مات فراوانی   

 ( 67برای کشور عزیزش ، ایران ، باش . ) صفح  



 ت آبادان باد !فرزن م ، هوشمد  دلبد م ، خ ای بزرگ پشت و پداه تو و میه  ! ت  و جانت بی گزن  و میهد       

 ( 32) صفح                                                                                                                                                                 

                                                                

  

 

                               

 

 

 نوبت دوم

خویشت  را خوار م ار ! زیرا در ای  روزگار، چشم وچراغ ایرانی ؛ ودر جهان ، گرامی تریدی ، پس دل از هرگون  آلایش و گمان        

 (32درباره خویش پاک ساز و بِرَهان. )درس سوم، صفح  

 تصوّر هم  از آید ه یک زن گی آرمانی، مدطقی و سرشار از عشق و عاطف  و انسانیت است.      

ای دیگر طولانی و پرفراز و نشیب است. )درس چهارم، صفح  ای کم و برای ع ّهزن گی، یک سفر است. م ّت ای  سفر برای ع ّه      

37) 

ای سرسبز وروح انگیز از جلوۀ ای باز ب  هر سمت وسو، ک  ممک  است مدظرهدجرهایدترنت، پدجره ای است رو ب  جهان بیرون، پ      

 (50جمال پروردگار را نشان ده  یا فضایی طوفان خیز وپر گِل ولای را پیش چشم آورد. ) درس ششم، صفح  

تقی را آزار می داد؛ ص ای استاد هیاهوی کلاغ ها سکوت باغ را می شکست. برف ب  آرامی می باری . ص ای کلاغ ها گوش محمّ        

 (65را از پشت درهای بست  ب  سختی می شدی . ) درس هشتم، صفح  

ای، نماید ۀ فکر و فرهدگ همان روزگار است. بهتری  راه برای آشدایی با ان یش  ها و باورهای هر جامع ، زبان هر جامع  در هر دوره      

 . (91)درس دوازدهم، صفح  «. ادبیات، بیان حال یک جامع  است»بارت دیگرروی آوردن ب  ادبیات آن جامع  است، ب  ع

روزها یکی پس از دیگری، از پی هم می گذرن  و همی  ک  سپری ش ن ، باز آوردنشان محال است؛ از گذشت  درس بگیریم، حال      

  ر(،پاراگراف آخ120،صفح  17را آگاهان  بگذرانیم و ب  آید ه امی وار باشیم. )درس 

 

 

  مت  املا پای  هشتم



در نو جوانی هرگز در خیال کسی نمی گدج  ک  در آید ه ب  انسانی بی عاطف  و ب  اخلاق تب یل شود . تصّور هم  از آید ه یک 

 زن گی آرمانی ،مدطقی و سرشار از عشق و عاطف  و انسانیت است.

 

، دی ، زبان، اخلاق،آدا  و هدجارهای فرهدگی و سدّت های انسان موجودی اجتماعی است و هر جامع  ای در سرزمی  ویژه ای 

اعتقادی،باورها و ارزش های خاصی دارد .افراد جامع  در برخورد ها و داد و ست  ها پایبد  ب  آن اعتقادات و هدجارهای اخلاقی و 

 آدا  اجتماعی هستد  .

 

 ن و فرهدگ و جسم و جان م  ایران ، سرزمیدی بزرگ و عزیز و شکوهمد  است سرزمیدی ک  دی  و زبا

 و تو در ان پرورش یافت  و اکدون پاره ای از پیکره ی ماست.

 

نشا  و شتا  و اضطرا  از ویژگی های نوجوانان و جوانان است ،زیرا هدوز با زن گی چدان ک  بای  آشدا ش ه ان و از سرد  و گرم 

 ی نکد  ،ممک  است از راه راست مدحرف شون  .روزگار خبری ن ارن  .اگر کسی آنها را در راه زن گی راهدمائ

 

 ادبیات ب  یاری ابزارها و عوامل گوناگون پ ی  آی  .نخستی  ابزار پی ایش ادبیات ،زبان است . زبان ،عامل 

 انسجام و وح ت همۀ اقوام یک سرزمی  است .

 

 

   

 نوبت اول

میه  شکوهمد  ما ای  خا ستگاه بخردان و دانایان و روش  رایان ،سرزمیدی است ک  ما ب ان می نازیم هان و هان خویشت  را      

خوار م ار.تو از آن آزادان یشانی هستی ک  پای ار و نستوه چون کوه می کوشد  ان گروه از ایرانیان را ک  ازخویش بیگان  ش ه ان  ب  

 خویشت  بازآورن .

شیخ در پی او روان ش  بهلول پرسی  آدا  سخ  گفت  را می دانی عرض کرد آری ب  ق ر می گویم و بی موقع و بی حسا  نمی       

گویم .بهلول گفت تو دعوی دانایی می کردی اکدون ک  ب  نادانی خود معترف ش ی تو را بیاموزم .ودر آدا  خوا  اصل ای  است ک  

   مسلمانان نباش  و در ذکر حق باشی تا خوا  بروی .در دل تو بغض و کید  و حس

زن گی کردن ب  یادگیری اصول و روش هایی نیاز دارد ب  شغل خوبی فکر می کدی  ک  در آم ی عالی نصیب شما کد  ب  اخترام       

 و اعتباری ک  برای خود کسب کرده ای  می ان یشی  و ب  یک زن گی آرمانی وسرشار از عشق و عاطف  و انسانیت می ان یشی 

ر و حریم و قانون دارد  .هرکس ب  هر خانواده برای خود هدجا     آسانی نمی توان  حصار خانواده را فرو ریزد و وارد فضای پاک و 

ام  آن بشود شکست  شکوه وحرمت انسانی و کم رنگ ش ن آدا  و اخلاق رهاورد تم ن ماشیدی و علم زده ی غر  است .اکدون 

زن گی بشر است. عصر چیر گی ماشی  و روزگار تسلط دستاوردهای علمی بر تاروپود  

 نوبت دوم

فرزن م  ، م  می دانم ک  تو ایران را از ب  جان دوست می داری .زیرا تو از تبار ایرانیان نژاده و آزاده هستی          

 .از آن پاکان ک  جانشان  از مهر ایران تابداک است  و دلشان ب  نام ویاد ایران می تپ .

 



ظیم نوجوانان و جوانان بسیجی  و جان برکفان ارتشی و سپاهی، ای  پهد  در دوران جدگ تحمیلی ، خیل ع        

ی خ ایی را ب  بدیانی  استوار و س ّی نفوذ ناپذیر  و پای ار در برابر هجوم وحشیان  ی ص ّام وحامیان آمریکایی او 

 تب یل کردن .

رو می کدی  ،چهره ی انسان های آن  وقتی شما ب  یک اثر ادبی ماند  شاهدام  ، گلستان و مثدوی مولوی         

جامع   و رفتار و مدش اجتماعی  اشخاص را پیش چشم خود داری . اصولا کلی  شداخت  هر ملتّی  ، ادبیاّت آن 

 ملّت است.

ای کسی ک  دوره ی نوجوانی را می گذرانی  و از فر  غرور گمان می کدی روزگار درازی در پیش          

داشت  باش  ک  روز گار چون باد و ابر ،ناپای ار و گذرا  است .عمر خود را تلف نک   . در  داری،حسا  کار خود را

 وقت خویش صرف  جویی ک   .ق ر امروز را ب ان و کار امروز را ب  فردا میفک .

خانواده ، کوچک تری  بخش اجتماع است و برای خود ، هدجار و حریم و قانون و آدابی دارد .اهل هر            

خانواده  ، متداسب با آن آدا  و معیارهای اخلاقی  ، تربیت می شون   و حریم و حرمت یک یگر و اجتماع را پاس 

 و بریزد و وارد فضای پاک و ام  آن بشود. می دارن  .هر کس ب  آسانی نمی توان  حصار خانواده را فر

 نوبت دوم

ای  یکی از عادات ماست ک  هرچ  را داریم  ،  پاس  نمی  داریم  و همی  ک  از دست رفت  ، متوجّ  خطای خود می شویم    *           

و سودی نمی بریم . بدابرای   ، همیش  بای  ب  خاطر داشت  باشیم ک   وقت  ، عزیز  و گران بهاست  می گزیم. انگشت ن امت ب  دن ان 

 . از تلف کردن آن جز حسرت و ن امت ثمری نخواهیم برد .

  و رفتار و وقتی شما ب  یک اثر ادبی ماند   شاهدام  ، گلستان ، و مثدوی مولوی رو می کدی  ، چهره ی انسان های آن جامع   *       

 مدش اجتماعی اشخاص را پیش چشم خود داری  . اصولا کلی  شداخت هر ملّتی ، ادبیاّت  آن ملّت است.

ردار  لبخد ی  زد . آرام ش  و زیر لب شعر حافظ را زمزم  کرد.    شعر و نقاّشی کار خود را کرده بود .  کمال ال یّ  بهزاد ب  س     

آفری  بر قلم  سحر آمیزت  ! م  درد را فراموش کردم . » روی زخم  وی  گشود .  سردار گفت  :  سردار نزدیک ش  و پارچ  را از

 «نقاّشی تو طبیب زخم های  ماست . 

آورده ان  ک  شیخ جدی  بغ ادی ، از عارفان قرن سوم هجری ، از شهر بیرون رفت و مری ان از پی او می رفتد  .  شیخ از احوال       

او را « . اورا طلب کدی  ک  مرا با او کار است » گفت : « او مرد ِ دیوان  ای است و تو را با او چ  کار ؟ » مری ان گفتد  :  بهلول پرسی  .

 در صحرایی یافتد  و شیخ را پیش او بردن  .

رای ع ّه ای کم  و برای ع ّه زن گی کردن ب  یادگیری اصول و روش هایی نیاز دارد .  زن گی  ،  یک سفر است .  م ّت  ای  سفر ب      

ای دیگر طولانی و پر فراز و نشیب است . اگر همیش  خود را یک مسافر ب  حسا  بیاوریم بای  ویژگی های یک مسافر دائمی را در 

 خود ایجاد کدیم  و مهارت های لازم را برای کم کردن دشواری های سفر  و لذّت بخش کردن  آن بیاموزیم .

 نوبت اول

 کوچک ی مورچ  ی آفریدد ه ک  گفت خواهد  تو ب  روش  دلایلی ببری پی آفریدش راز ب  بتوانی تا گیری کار ب  را ات ان یش  اگر

 انسان ی ان یش  و چشم با او خلقت عظمت چگون  ک  بدگر آن ی جث  کوچکی و مورچ  ب  .خرماست بزرگ درخت آفری گار همان

 کوش  می زمستان خوراک برای گرما فصل در و دارد می نگ  ویژه جایگاه در و برد می خود ی لان  ب  را ها دان  او .شود نمی درک



 و ایران و بپوی و بجوی  و بخوان .کشان  خواهی خیرگی ب  را جهانیان چشم و افزود خواهی ایران فروغ فرّو بر ک  تویی فرزن م

 .برگزی   ایران فرزن  را تو آنک  پاس ب  بگزار سپاس را پاک پروردگار و بشداس را خود

 .شود تب یل اخلاق ب  و عاطف  بی انسانی ب  آید ه در ک  گدج  نمی کسی خیال در هرگز نوجوانی در

 مسخره را عمر شتابان گذر مبادا .است انسانیّت و عاطف  و عشق از سرشار و مدطقی آرمانی، زن گی یک آید ه از هم  تصّور

 .نگیری  بهره آنان های تجرب  از و نکدی  گوش ترهایتان بزرگ حرف ب  یا بگیری 

 از نسدجی ه و نابجا ی استفاده ف ، و علم ب  آراست  و ماشیدی ی جامع  ج یّ های آسیب از یکی

 .سازن   دور خویش اصلی هویت از را ما تا ان  ش ه ابزاری یک هر گویی .است آم ه فراهم ک  است امکاناتی

 و آم  می پایی  بود، ویزان  سقف از ک  آهکی ای توده روی از و لغزی  می سقف شکاف از آ  های قطره .بود نمداک و تاریک غار،

 .کرد می روش  را فضا و تابی  می غار اخل  ب  خورشی  نور از ای باریک  .چکی  می غار سدگی کف ب  آن نوک از

  نوبت اول املای تحریری پای  هشتم

آن بدگر ک  چگون  عظمت خلقت او با چشم و ان یش  انسان درک نمی شود. نگاه ک  چگون  روی زمی  راه  ۀب  مورچ  و کوچکی جثّ   

 می رود و برای کسب روزی خود تلاش می کد .

آری، میه  شکوهمد  ما، ای  خاستگاه بخردان و دانایان و روش  رایان، ای  کانون روشدی و راستی، ای  کشور مردان گرد و یلان    

 ل، دلیران و شیران، پهلوانانی نام دار سرزمیدی است ک  ما ب ان می نازیم و سر از همگان بر می افرازیم.پر د

در نوجوانی، هرگز در خیال کسی نمی گدج  ک  در آید ه ب  انسانی بی عاطف  و ب  اخلاق تب یل شود. تصور هم  از آید ه یک زن گی    

 ت است.آرمانی، مدطقی و سرشار از عشق و انسانی

انسان موجودی اجتماعی است و هر جامع  ای در سرزمی  ویژه ای، دی ، زبان، اخلاق، آدا  و هدجارهای فرهدگی و سدت های    

 اعتقادی، باورها و ارزش های خاصی دارد.

در آدا  خوا ، اصل ای  است ک  بغض و کید  و حس  مسلمانان نباش  و در ذکر حق باشی تا ب  خوا  روی. جدبی  دست بهلول را    

  بوسی  و او را دعا کرد.

 

  با سپاس از توجه شما عزیزان : 
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